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کتابگردی

شماره صد و هفتادوهشت 27 آبان 1397 یکشنبه

چه کسی فکرش را می‌کرد که شرکت »والت‌دیزنی« که آن انیمیشن‌های فراموش‌نشدنی را تولید کرده است، روزی کتاب‌هایی مخصوص کودکان منتشر کند که صوت و موسیقی دارند؟ والت‌دیزنی نه تنها چند سالی است که 
دست به چنین ابتکاری زده، بلکه حالا در این راستا با شرکت گوگل هم شریک شده است تا به اشکال مختلفی کتاب‌هایش را به دست مخاطبان کودک برساند. ظاهرا نسخه جدیدی از مجموعه کتاب‌های کودکان والت‌دیزنی 

موسوم به »کتاب‌های طلایی« در سرویس صوتی گوگل قرار گرفته است. از مشهورترین این مجموعه، می‌توان به کتاب‌هایی مثل آلیس در سرزمین عجایب، سیندرلا، میکی‌ماوس و داستان اسباب‌بازی اشاره کرد.  

شراکت گوگل و والت‌دیزنی در تولید کتاب کودک

 حالِ شعر نوجوان 
خوب نیست

یکــی، دو هفته پیــش مراســم رونمایی از 
مجموعه شــعر »احتیــاط کنیــد! پرنده‌ها 
پای ســفره صبحانه‌اند« اثر حسین تولایی 
با حضور شاعر و جمعی از اهالی فرهنگ و 
هنر برگزار شد. اتفاقا این اثر، مدتی پیش در 
بین 200کتاب فهرست »کلاغ سفید« سال 
2018 کتابخانه مونیخ قرار گرفت. به همین 
مناســبت پای صحبت‌هــای تولایی درباره 
وضعیت شــعر کودک و نوجوان نشســتیم. 
تولایی عقیده دارد وضعیت شــعر کودک و 
نوجوان از چند جنبه قابل بررسی است: »از 
نظر کمیت، شاعران متعددی در این زمینه 
به‌صورت حرفه‌ای فعالیت دارند که نشــانه 
خوبی است. از نظر کیفیت نیز نمونه‌ها و آثار 
قابل‌قبولی در این حوزه داریم.« اما او معتقد 
است، نشر »شعر نوجوان« وضعیت ناگواری 
را تجربــه می‌کند؛ چــه از نظر عناوین و چه 
از نشر شــمارگان کتاب‌ها: »کمتر ناشری 
حاضر است در این حوزه سرمایه‌گذاری کند 
به‌صورتی که اگر به همین ترتیب پیش برویم 
بــدون تعارف می‌گویم، ما دیگر گونه شــعر 
نوجوان را در شــعر فارسی نخواهیم داشت. 
بســیاری از ناشــران مهم و تأثیرگذار ما در 
حوزه کودک و نوجوان ترجیح می‌دهند شعر 
کودک و نوجوان چاپ نکنند و اگر هم منتشر 
کننــد نهایتا به ســالی یک یــا دو مجموعه 
شــعر، خلاصه می‌شــود. در حالــی که به 
نظر نمی‌رســد این شرایط برای کشوری که 
 چندین میلیون نوجوان دارد، مناسب باشد.«
از ســوی دیگــر، او اشــاره می‌کنــد همان 
ناشرانی که ریســک کرده و دست به چاپ 
کتــاب می‌زننــد، بــا تیــراژ پانصــد و هزار 
نســخه‌ای، کتــاب را روانه بــازار می‌کنند، 
به‌گونــه‌ای که کتاب نه دیده می‌شــود و نه 
به دســت مخاطب می‌رسد: »البته به قول 
خودشــان ریســک می‌کنند درحالی‌که به 
باور من، چاپ هــر کتابی در عرصه کودک 
و نوجوان کاملا بُرد اســت.« بر این اساس، 
تولایی معتقد اســت بــا وجود اســتعداد‌ها 
و انرژی‌هــای زیادی که در شــعر نوجوان 
داریم، حال این حوزه اصلا خوب نیســت: 
»در حوزه نشر و توزیع این کتاب‌ها مشکلات 
فراوانــی وجــود دارد که لازم اســت در این 
حــوزه بازنگری ویژه‌ای شــود و نوجوانان را 
به‌عنوان شهروند بپذیریم و کتاب‌ها و اشعار 
شایسته‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهیم. 
همچنیــن به کیفیت و طراحی این دســت 
کتاب‌ها باید توجه شود. نوجوان امروز رغبت 
کمتری به مطالعه کتاب‌های منگنه شده و با 
کیفیت پایین دارد.« مجموعه شعر »احتیاط 
کنید! پرنده‌ها پای ســفره صبحانه‌اند« اثر 
حســین تولایی توسط انتشــارات »علمی و 

فرهنگی« روانه بازار کتاب شده است.

‌صدر اسلام به روایت زرین‌کوب
از امروز می‌خواهیم در این صفحه به معرفی یک 
کتاب صوتی بپردازیم تا کســانی که وقت چندانی 
ندارند هنــگام رانندگی، پیــاده‌وری و... به کتاب 
گــوش دهند و این‌گونــه کتاب بخواننــد. کتابی 
کــه قصد معرفی آن را داریم یکی از آثار برجســته 
مرحوم دکتر عبدالحســین زرین‌کوب اســت که 
با صــدای احمــد گنجــی و موسســه »آوانامه« 
منتشر شده اســت. کتاب »بامداد اسلام«، تاریخ 
مختصری اســت از چگونگی پیدایش اسلام در 
شبه‌جزیره عربستان و گســترش این دین الهی، 
که به‌ شکلی جامع، مخاطبان را با آن دوره تاریخی 
آشــنا می‌کند. در ایــن کتاب ما بــا دگرگونی‌ها و 
اتفاقاتی که حدود 120سال از زمان آغاز اسلام تا 
 پایان حکومت امویان رخ داده‌، مواجه می‌شویم.
کتاب »بامداد اسلام« به سبکی تحلیلی و نه صرفا 
وقایع‌نگاری، سعی دارد وجهی از بررسی دوره‌ای از 
تاریخ را که تاثیرات زیادی در شبه جزیره عربستان 
داشــته، به ما انتقال دهد. تاثیراتــی که بعدها به 
خاورمیانه کشیده و حتی در زمان‌های بعد عالم‌گیر 

نیز شده است. بنا به همین ضرورتِ تحلیلی، کتاب 
در قسمت‌هایی، شکل داستان به خود می‌گیرد، 
تا بیشتر ذهن مخاطب را به خود جلب کرده و او را 
با خود همراه کند. ناگفته نماند که زرین‌کوب این 
 کتاب را به اصرار و شــوق برادرش نوشــته است.
»بامداد اســام« در سال 1362 توسط انتشارات 
»امیرکبیر« چاپ شده اســت. این کتاب تاکنون 
بیش از 20بار بازنشــر شده اســت. کتاب صوتی 
»بامــداد اســام« را می‌توانیــد از وب‌ســایت یا 

اپلیکیشن »آوانامه« دانلود کنید.

چگونه با احساساتم کنار بیایم
کودکان مثل ما بزرگ‌ترها گاهی خشمگین می‌شوند 
و گاهی غمگین. گاهی حســادت می‌کنند و گاهی 
رقابــت. تقریبا همه هیجان‌هایی را که ما احســاس 
می‌کنیم کودکان نیز تجربه می‌کنند، اما گاهی ناتوانی 
در کنترل این هیجان‌ها آسیب‌های جدی به سلامت 
آن‌ها می‌زنــد. قاعدتا از کودکان انتظــار نمی‌رود به 
تنهایی از پس کنترل هیجان‌های خود برآیند. والدین 
و بزرگ‌ترها باید گوش به زنگ باشند و به کمک آن‌ها 
بشــتابند. مجموعه کتاب‌های »درباره احساسات« 
نوشــته »ایزابل توماس« به کودکان کمک می‌کند  
تا هوش هیجانــی خود را مدیریت کنند. نویســنده 
مجموعه »درباره احساســات« تــاش دارد در آثار 
خود چگونگی مدیریت این احساس‌ها را به کودکان 
بیاموزد. کتاب‌های »من نگرانم«، »من حســودم«، 
»من به خــودم می‌بالــم«، »من مهربانــم«، »من 
خجالتی‌ام«، »من خوشحالم« و »من عصبانی‌ام« 
عناوین این مجموعه‌اند. در هر کتاب ضمن معرفی 
احساس‌، شیوه شناسایی آن مطرح و راه‌های کنترل 
و ارزیابی‌اش عنوان شده است. برای مثال، در کتاب 

»من حسودم« می‌خوانیم: »حسادت باعث می‌شود 
فکر کنی که مثل دیگران خوب نیســتی. حســادت 
موجب می‌شــود با دیگران بدرفتاری کنی. اشکالی 
ندارد که حسودی کنی، ولی نباید دیگران را مسخره 
کنی و چیزهای بد درباره آن‌ها بگویی. این کار حال 
تــو را بدتر می‌کند.«‌این مجموعه بــا ترجمه »هایده 
کروبــی«، در هر عنــوان، از مخاطــب می‌خواهد با 
ساخت جعبه‌ای‌ به‌صورت عملی با احساسات هیجانی 
خود مواجه شود. هر کدام از کتاب‌های این مجموعه 
که در قطع خشتی منتشر شــده است، هشت هزار 

تومان قیمت دارد.

   جشن بیکران   

به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی 

کتاب هدیه بدهیم
کمیل انتظاری

 روزنامه‌نگار 

روز کتاب همین پنجشنبه‌ای بود که گذشت، اما هفته کتاب تا اول آذر ادامه دارد. بنابراین پیشنهاد دیگر ما این است که در این هفته سری به کتاب‌فروشی‌ها بزنید. 

را خوانده‌اید و کتاب مرجع نیست، آن را در این هفته عزیز، هدیه 
بدهید به هر کسی که دوست دارید. چه ایرادی دارد کتابی که 
خوانده‌ایم به دوستی، آشنایی، فامیلی یا حتی غریبه‌ای هدیه 
کنیم. به‌ویژه کتابی که از خواندنش لذت برده‌ایم و دوســتش 
داریم. کتاب را هدیه بدهیم و دیگری را به خواندنش تشــویق 
کنیم. با حرارت، داستان یا موضوع کتاب را برای گیرنده شرح 

دهیم و آتش اشتیاق را برای خواندن در دل او بیدار کنیم.   

چرخی در کتاب‌فروشی     ��
روز کتاب همین پنجشنبه‌ای بود که گذشت، اما هفته کتاب 
تا اول آذر ادامه دارد. بنابراین پیشنهاد دیگر ما این است که در 
این هفته سری به کتاب‌فروشی‌ها بزنید. اصلا چرا چرخیدن 

در کتاب‌فروشی یک تفریح نیست! چگونه است که در هزار 
جــای دیگر بــدون خوردن هیچ آه و حســرتی وقتمــان را به 
بطلالت می‌گذرانیم، اما حاضر نیستیم ثانیه‌ای از وقتمان را در 
کتاب‌فروشی‌ها تلف کنیم؟ پیشنهاد ما این است: وقتتان را در 
کتاب‌فروشی تلف کنید، به‌ویژه از این کتاب‌فروشی‌های جدید 

و شیک؛ مطمئن باشید خیلی خوش می‌گذرد. 
وانگهی، چه ایرادی دارد وقتی در خریدن ســاندویچ، قهوه و 
از این قبیل چیزها مثل آب خوردن پول خرج می‌کنیم، برای 
خریــد یک کتاب ناقابل دســت در جیبمان کــرده و 20هزار 
تومــان هزینه کنیم؟ باور کنیــد جای دوری نمــی‌رود. امور 
کتاب‌فروشی‌ها و ناشران نیز باید بگذرد. می‌ترسم فردا‌روزی که 
به‌جای همین چند کتاب‌فروشی باقی‌مانده در راسته انقلاب، 
فست‌فودی و کافه سبز شد، مغموم و دل‌شکسته زیر لب غر 
بزنیــم: ای داد، دیدید با نوســتالژی‌های ما چه کردند! پس 
برنامه‌ریزی کنید که این هفته حتما سری به کتاب‌فروشی‌های 

شهرتان بزنید.
حوصله‌تان نکشــید حداقل گوشــی موبایل را بردارید و چند 
دقیقه‌ای در فروشــگاه‌های اینترنتی کتاب، وقت بگذرانید، 

شاید چشمتان کتابی را گرفت.

خبر دارم، خبر! البته خبرم خیلی دست اول نیست؛ با این 
حال، این هفته، هفته کتاب است و انتظار می‌رود رویدادی 
به ایــن مهمی در حوزه کتــاب، انعکاســی در این صفحه 
داشته باشد. راستش را بخواهید شخصا چندان به چنین 
رویدادهای دولتی خوش‌بین نیستم. نه اینکه بدبین باشم، 
ولی چیزی تــه دلم می‌گوید ثمــری ندارد. اگر قرار باشــد 
بودجه‌ای به اســم کتاب برای برگزاری یک ‌سری مراسم و 
همایش و برنامه و چه و چه در طول یک هفته خرج شــود تا 
مثلا مردم به خریدن و خواندن کتاب تشویق شوند، همان 
بهتر که آن بودجه خرج خریدن کتاب و اهدای آن به خود 

مردم شود.  
ایــن عناوین را بخوانید و خودتان قضاوت کنید: »برگزاری 
۴۰جشن کتاب در سراسر کشور هم‌زمان با هفته کتاب«، 
»برگــزاری بیــش از ۵۶۷ برنامه فرهنگی به مناســبت روز 
کتاب، کتاب‌خوانی، کتابدار«، »برگزاری چهارمین کنگره 
متخصصان علوم اطلاعات و نشست‌های رونمایی و نقد و 
بررسی کتاب«، »طرح کتابخانه‌گردی، نام‌گذاری روزهای 
این هفته با عناوین پرطمطراقی مثل »کتاب، دانایی و توانایی 
در تولیــد ملی« و... حقیقتــا اگر قرار بود ایــن برنامه‌ها در 
بیست‌وششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 
معجزه کند، در 25دوره گذشته کرده بود؛ نه اینکه شمارگان 
کتاب از پنج هزار نسخه و سه هزار نسخه، امروز  به 500 یا 
300 نســخه برسد. جالب است که هر ســال هم برای این 
هفته شعار انتخاب می‌کنند: »حال خوش خواندن«! کدام 
حال خوش؟ اتفاقا یکی از عوامل بی‌نتیجه بودن این دست 
برنامه‌های ترویجی همین شعارزدگی است. شعاری بودن 
سبب می‌شود کسی برنامه‌ها را جدی نگیرد و موضوع در حد 

همان حرف و شعار باقی بماند.

چند برنامه خوب��
گوینــد عیبش گفتی، هنرش نیز بگو! لابه‌لای این برنامه‌ها 
برای خالی نبودن عریضه طراحی و اجرا می‌شوند، برنامه‌هایی 
هم هســت که به درد مردم بخورد. برای مثال، طرح ثبت‌نام 
رایگان شهروندان در همه کتابخانه‌های سازمان فرهنگی و 
هنری شــهرداری تهران در مناطق ۲۲گانه این شهر. مثال 
دیگر، اقدام جالب کانون پرورش فکری کودک و نوجوان است 
که آمده ویژه‌برنامه‌ای به نام »کتاب‌نوش« راه ‌انداخته است و 
در قالب فیلم‌های نهایتا یک دقیقه‌ای با مشارکت کودکان و 

نوجوانان، ضمن معرفی زبان‌ها و گویش‌های مختلف کشور، 
کتاب و کتاب‌خوانی را ترویج می‌کند. این هم از هنرش!

برنامه‌های پیشنهادی »کتاب‌گردی«��
حــالا کــه برنامه‌ریزی آن‌قدر آســان اســت که هــر نهاد و 
مجموعه‌ای برای ترویج کتاب‌خوانی برنامه‌ریزی می‌کند، چه 
ایرادی دارد ما هم دو، سه برنامه بریزیم و اینجا مطرح کنیم! 
فوقش این است که مثل برنامه‌های دیگر روی زمین می‌ماند، 

اما بدون هیچ خرج و مخارجی! 
بالاغیرتا اگر کتابی کنج خانه دارید که تاکنون آن را نخوانده یا 
نصفه رها کرده‌اید از همین امروز شروع کنید به خواندنش. در 
خانه‌های بیشتر ما چنین کتاب‌هایی پیدا می‌شود. اگر آن کتاب 

 کتاب کودک  کتاب گویا 

برش
چه ایرادی دارد وقتی در خریدن ساندویچ، قهوه و از این قبیل چیزها مثل آب خوردن پول خرج می‌کنیم، برای 

خرید یک کتاب ناقابل دست در جیبمان کرده و 20هزار تومان هزینه کنیم؟ باور کنید جای دوری نمی‌رود. امور 
کتاب‌فروشی‌ها و ناشران نیز باید بگذرد. می‌ترسم فردا‌روزی که به‌جای همین چند کتاب‌فروشی باقی‌مانده در 

راسته انقلاب، فست‌فودی و کافه سبز شد، مغموم و دل‌شکسته زیر لب غر بزنیم: ای داد، دیدید با نوستالژی‌های ما چه کردند! 


